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Abstract 

Comedy and humor are among the components that are connected with 

the human psyche and in the field of psychoanalysis, researchers have 

written many works about it. Freud and, following him, Lacan, believed 

that the The Uncanny represented the comic Signifier. In this research, 

using Lacan's psychoanalytical teachings and relying on the qualitative 

analysis method, we have determined the relationship between the The 

Uncanny and the comic signifier in the story "The Previous Stroke". 

The clues obtained from the Lacanian analysis of this story show that, 

firstly, the emergence of the The Uncanny for the subject is a 

psychoanalytic reason for creating a comic. Secondly, the author, as a 

hysterical subject, has represented the lack of the other by using the 

comic. In the unconscious field, the author does not seek to establish 

the phallus, but tries to overcome it as a hysterical subject; While the 

narrator of the story is an obsessive psychopath who wants to possess 

the phallus; But his successive efforts are met with failure, and this 

problem creates a comic aspect in the story. Thirdly, as a subject of 

obsession, the narrator has never been able to achieve the phallus, and 

the α object has not been realized for him. Despite the efforts of the 
narrator, the poetry meeting is held, but the narrator sees Scum in it, 

which is unpleasant for him. 
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 رانه علّامه طباطبائی، تهران، ایدانشگا ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 2توحید شالچیان ناظر
  

 

  چکیده

هایی است که با روان انسان پیوند داشته و در حوزۀ دانش روانکاوی، طنز جزو مؤلفه کمدی و

ر تبع او لکان، باور داشتند که ظهور ام اند. فروید و بهآثار متعددی نوشته ،پژوهشگران دربارۀ آن

کان ل های روانکاوانۀغریب، دال کمیک را بازنمایی کرده است. در این پژوهش، با استفاده از آموزه

مشخص « کتۀ قبلیس»و با تکیه بر روش تحلیل کیفی، نسبت بین امر غریب و دال کمیک را در داستان 

 اولاً، ظهور امر غریب برای ،دهدآمده از تحلیل لکانی این داستان نشان میدستایم. قراین بهکرده

با  ،م سوژۀ هیستریکسوژه، دلیلی روانکاوانه برای خلق امری کمیک است. ثانیاً، نویسنده در مقا

استفاده از امر کمیک، فقدان موجود در دیگری را بازنمایی کرده است. در ساحت ناخودآگاه، 

ند؛ کوشد در مقام سوژۀ هیستریک بر آن غلبه کنویسنده در پی احراز نمودن فالوس نیست، بلکه می

لوس را احراز کند؛ اما خواهد فاای است که مینژند وسواسیسوژۀ روان ،که راوی داستاندرحالی

امری کمیک در داستان خلق  ،شود و همین مسئلههای پیاپی وی با شکست مواجه میکوشش

برای  αفالوس را احراز کند و ابژۀ  است کند. ثالثاً، راوی در مقام سوژۀ وسواسی، هرگز نتوانستهمی

اما راوی در آن  شود؛ای راوی، جلسۀ شعر برگزار میهاست. با وجود کوشش وی محقق نشده

 بیند که برای وی ناخوشایند است.مازادی را می

 

 ژاک لکان، محمد سهرابی، امر غریب، کمدی، فقدان، سکتۀ قبلیها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

اند. نکتۀ های آثار ادبی شناختهمایهمثابۀ یکی از بنعنوان ژانری ادبی و طنز را بهکمدی را به

فاق ها، اتهای کمدی و طنز و تعریف آنیشمندان دربارۀ مؤلفهحائز اهمیت این است که اند

 سطو دربارۀ تعریف کمدی گفته است:نظر ندارند. ار

البته به معنی کامل کلمه نه به معنی بد.  ـ هاتقلیدی است از نوع فرودست شخصیت

هایی که نه یا زشت ،0هااست. آن عبارت است از نقص 1صرفاً شقی از زشت 0مضحک

، زشت و از شکل 6. مثالی آشکارا ارائه کنیم، صورت کمیک5است و نه مخرب 0دردآور

 (.51و  50: 0061ات و سی. بروکز، اما مستلزم درد نیست )و. ک. ویسم افتاده است؛

گوناگون، با  هایزمینۀ اندیشۀ متفکران نحلهتعبیر کمدی و امر کمیک با توجه به پیش

ا تفاوت دارد. سیندر اندیشۀ ارسطو با اندیشۀ ابن یکدیگر متفاوت است. کمدی و تعریف آن

کند و آن را مروج و شکل نوعی شعر هزل و سخریه تعریف میه کمدی را ب» ،سیناابن

آور کمدی را نوعی نمایش شادی ،که تعریف ارسطو داند، درحالیبازگوی رفتار ناپسند می

 (. 000: 0000اردلان و همکاران، )اسماعیل بنی« کندتوصیف می

 آمده است:« کمدی»دربارۀ تعریف  فرهنگ اصطلاحات و واژگان طنزدر 

کمدی هنر نمایشی طنزی است که در آن تمامی عناصر به شکلی انتخاب و ترتیب داده 

 Comedyی هخنده و شادمانی مخاطبان شوند. ]...[ البته واژ ، موجبشوند تا در کلمی

ی که لزوماً به معنی نمایش مایه ،فرانسه اشتباه شود comédie یانگلیسی نباید با واژه

رضا دشود که تراژدی نیست )محمهایی گفته میانبساط خاطر نیست و فقط به نمایش

 (.075: 0015اصلانی، 

ارائه  تعریف مشخصی ،توانیم از کمدینمی ،ای سنتیگونهجرالد مست باور دارد که به

 :رندۀ همۀ آثار کمیک باشد. او در این باره گفته استصورت جامع و مانع دربرگیکنیم که به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . to geloion 

2. to aischron 

3. hamartoma 

4. anudunon 

5. ou phthartikon 

6. to geloion prosopon 
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در مباحثه بر سر ماهیت کمدی، مسئله این است که هیچ تعریف منحصر به فردی وجود 

ی کند اند و هم مستثنطور سنتی کمیک نامیده شدهندارد که هم شامل آثاری باشد که به

لاح اص ،شوند. اگر هدف کمدیغیرکمیک نامیده می ،طور غیرسنتیآثاری را که به

آثار  تواند شاملتخلفات فردی از رفتارهای اجتماعی قابل قبول است، پس چگونه می

چاپلین و آریستوفانس باشد، که نظم اجتماعی مقبول و رفتار اجتماعی قابل قبول را به 

یرین ظاهر ش تلخ بهـ نوعی حبۀ  گیرند؟ اگر هدف کمدی بهبود اخلاقی استمسخره می

فقط  یتواند شامل شب دوازدهم شکسپیر و آثار ترنس باشد؟ اگر کمدپس چگونه می ـ

امل تواند شپس چگونه میهایی نه چندان مهم ـ با سبکباری سر و کار دارد ـ با موضوع

 ۀآثار یونسکو باشد که سائقۀ حیوانی انسان را یا در انهدام اقران خود یا در پیوستن به تتم

ان لاو خواهد بود، که پای کند؟ یا چگونه شامل دکتر استرنجگلۀ انسانی ترسیم می

و همدلی عاطفی جداست،  مایهنماید؟ اگر کمدی از رنجگونۀ انسان را ترسیم میقیامت

جرالد اند؟ )شامل آثار کمیک ،های شهر و تاجر ونیزی شکسپیر و اِماپس چرا روشنایی

 (.110: 0061مست، 

انه از تراژدی، ی چهارگبندیار، در طبقهتوانیم به یک اعتبپرین نیز باور دارد که می لارنس

 در واقع ضمیمۀ دو تای اولی هستند؛دو تای آخری »کمدی، ملودرام و فکاهی سخن بگوییم. 

شوند ته میها در هم آمیخبندیها ثابت و قاطع نیستند. این طبقهبندیاما هیچ کدام از این طبقه

 (.01: 0015)لارنس پرین، « ئه کردتوان تعریف دقیقی برایشان ارایو نم

دربارۀ  ،پور و صلاحی نیز، بعد از تعریف کوتاه کمدی و طنز و متعلقاتشتلویحاً، اسدی

اند: تهگف طنزآوران امروز ایران گذاری کتابمفاهیم با نام ها و نسبت آنآن مرزبندی بین

اند وتید پس نام کتاب نمیگویطنز و فکاهه است. می ،خوانیدیآنچه در این مجموعه م»

جا افتاده است. به بزرگی  ،اما چه کار کنیم که این نام طنزآوران باشد. حق با شماست؛

 (.6: 0065پور و عمران صلاحی، )بیژن اسدی« خودتان ببخشید

طنز به نوع خاصی از آثار  ،در اصطلاح ادبی»نیز گفته شده است:  0دربارۀ تعریف طنز

سادهای های نامطلوب رفتار بشری، فشود که اشتباهات یا جنبهمنظوم یا منثور ادبی گفته می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. satire 
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« دشکدار به چالش میای خندهتفکرات فلسفی را به شیوه ، سیاسی یا حتیاجتماعی

 (.001: 0015)محمدرضا اصلانی، 

ولی بیان القمرزبندی و تعریف متفق که تاکنون دربارۀ کمدی و طنز و متعلقات آناین

تواند ناظر بر این باشد که طنز و کمدی و متعلقات آن از وجهی، نشده، از منظر لکانی می

گونه ژیژک و زوپانچیچ باور دارند، کمدی نحوی متناقضطور که بههمان .شوندنمادین نمی

 0ی است که برسازندۀ یک کل«بود»یا نا  0«هیچ»، 1امر غریب 0کنندۀ دالمنزلۀ بازنماییبه

 نمادین است. 

رین تاند که یکی از مهممطالب فراوانی نوشته ،دربارۀ وجوه افتراق کمدی و تراژدی

 افتراق در این زمینه این است که: وجوه

کند، حال آنکه کمدی، ضعف او را به تصویر تراژدی بر عظمت انسان پافشاری می

های گیرد، کمدی به محدودیتانسان را جشن میکشد. در جایی که تراژدی، آزادی می

اشته باشند ندشان ها توانایی کافی برای اجرای تصمیمکند. هر جا که انسانانسان اشاره می

ها به دلیل دورویی، پوچی یا خوانی نداشته باشد و هر جا که آنیا با تصوراتشان هم

از خود  ،لیم و رفتار عقلانیحماقت، تقصیر کار هستند و هر جا که آنان با وجود عقل س

گذارد و از ما دعوت ها را به نمایش میشوند، کمدی، پوچی و بلاهت آنخود میبی

 (.71: 0017دیم )منوچهر اکبرلو، ها بخنکند که به آنمی

سخت  ،5نسبت به خود ،زمانی که سوژه؛ اسلاوی ژیژک، مفسر آرای لکان، باور دارد 

بندی دارد، زندگی برای او تراژیک و زمانی که پای ،6گیرد و نسبت به اختگی نمادینمی

گیرد، را نادیده می 1دیگری بزرگ 7بندی ندارد و میلاصلاً پای ،نسبت به اختگی مزبور

 شود.زندگی برای وی کمیک می

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. signifier 

2. eng. the uncanny/ Ger. unheimlich 

3. nothing 

4ā (w)hole 

5. ego 

6. symbolic castration 
7. desire 

8. the other 
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 های پژوهش. پرسش1ـ1

سبت محمد سهرابی، ن« سکتۀ قبلی»داستان  های روانکاوانۀ لکانی، دربا توجه به آموزهـ 

 چگونه بازنمایی شده است؟« کمدی»و « امر غریب»بین 

با پیروی کردن از زنجیرۀ دلالت  ،ورزرسد راوی در مقام سوژۀ وسواسی میلنظر میبه

میل دیگری بزرگ، نه میل خود، بلکه میل وی را تحقق بخشیده است. راوی با تبعیت از این 

که دیگری بزرگ نیز فاقد فالوس است. الوس را احراز نماید، غافل از آندارد ف قصد ،زنجیره

شود. درخلال این درپی راوی در مقام سوژۀ وسواسی با شکست مواجه میهای پیتلاش

ت، امر کمیک هم اس کنندۀمیانجی دال اضطراب، امر غریب نیز که بازنمایی به ،هاشکست

 شود.آشکار می

 

 پژوهش. پیشینۀ 2ـ1

ز انجام رسیده که یکی اهایی بهپژوهش و نسبت آن با مطالعات روانکاوانه، دربارۀ کمدی

 «از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ ارادۀ قدرت و وجدان جمعی»، مقالۀ هاترین آنمهم

ۀ با تکیه بر آرای فوکو دربار ،( است. جوان جعفری بجنوردی و ساداتی در این مقاله0007)

، تراژدی «نهادهای اقامت اجباری»اند که چگونه با ظهور ۀ مدرن، نشان دادهظهور سوژ

« اصلاح کمدی»ای که در تعبیر جای خود را به کمدی اصلاح داد. با توجه به کنایه ،تعذیب

 نام اصلاح سوژه، ای بهاند که عملًا پدیدهوجود دارد، نویسندگان مقالۀ مزبور اشاره کرده

د، خواهد که سوژه را اصلاح کنهرگز نمی ،ست و قدرت مشرف بر حیاتپذیر نیاصلاً تحقق

 کوشد که وی را تحت نظر بگیرد.بلکه صرفاً می

 معاصر شعر در «سایه در طنز»های ویژگی» در رسالۀ دکتری خود با عنوان علیزاده جوبُنی

ها را معرفی کرده و سپس بازتاب در ابتدا کمدی، طنز و لطیفه و انواع آن ،(0000) «ایران

همنی، پور، محمدعلی بطنز را در ساختار گفتمانی اشعار شاعرانی چون سپانلو، قیصر امین

سیمین بهبهانی، شمس لنگرودی، فریدون مشیری، آتشی، خویی، اخوان ثالث، رحمانی، 

 نشان داده است. دیگران، رؤیایی، صالحی و توللی، سپهری، شاملو، عبدالملکیان
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وم با تکیه بر آرای روانکاوانۀ لکان و مشخصاً مفه« سکتۀ قبلی»تاکنون، دربارۀ داستان 

 انجام نرسیده است.، پژوهشی به«طنز»و « کمدی»و نسبت آن با « امر غریب»

 

 روش. 3ـ1

انجام به تحلیل کیفی، این پژوهشهای روانکاوانۀ لکان و با استفاده از روش با تکیه بر آموزه

 رسیده است.

 

 و اصطلاحات مبانی نظری. 2

نخست »چهار دلیل عمده را سبب خلق شدن آثار طنز و کمیک دانسته است:  ،اصغر حلبیعلی

شود. البته با نفرت شخصی، تحقیر و تفریح شرورانه برانگیخته می ،باید گفت که هجاگوی

 دارد که احساسات شخصی را از کارکند و پیوسته اظهار میمی او همیشه این نکته را انکار

اصغر حلبی، )علی« یسدنوست، یعنی همواره برای خیر و سعادت جمع میخود دور کرده ا

0077 :06.) 

های لکانی، اگر این گزاره یکی از دلایل پیدایش آثار طنز و کمیک با توجه به آموزه

 0میانجی خلق اثر کمیک، ژوئیسانس ت که قصد دارد بهای اسباشد، خالق اثر در مقام سوژه

ن[ ها ]= طنزپردازاآن»نفع خود تصرف کند. دربارۀ انگیزۀ دوم، حلبی نوشته است: را به

توانند آن را خواهند که جنایت را رسوا و حماقت را مسخره کنند، و از این روی تا میمی

 (.01)همان: « یا از ریشه برکنند بکاهند

در مقام  ،مفروضاتی که یاد شد، در این صورت، طنزپرداز یا خالق اثر کمیک به هبا توج

تنها  خواهد فقدان در دیگری را آشکار کند و نشان دهد که نهسوژۀ هیستریکی است که می

را احراز نماید، بلکه دیگری نیز صاحب فالوس نیست. حلبی دربارۀ  1تواند فالوسسوژه نمی

خود  های مخصوصهر نویسنده یا هنرمندی از نوشتن یا ساختن نمونه»دلیل سوم نوشته است: 

 (.00)همان: « با مهارت بکار ببردبرد. او باید مواد برگزیدۀ خود را لذت می
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های بدون 0یا میل خود را در سطح رانه 1از منظر لکان، امری دوسویه نیست. سوژه 0لذت

احراز نمودن فالوس و که وی همواره در پی اینبرد، یا کند و از آن لذت میابژه برآورده می

میل خود، بلکه میل دیگری است. بنابراین، لذت همواره از  نه به ،بخشیدنتبع آن، تحققبه

های فاقد ابژه، لذت میانجی رانه تواند بهمی 0آن دیگری بوده است. مشخصاً، سوژۀ هیستریک

. دیگری استرت، لذت همواره دال میل مازاد یا ژوئیسانس را تجربه کند، در غیر این صو

 نیز، نوشته است: دربارۀ چهارمین انگیزه حلبی

 نقص ،نویسان به هجو و طنز و مسخرگییکی از عوامل مهم گرایش هجوگویان و هزل»

مانند آن ان و هبزرگ ، نیز پذیرفته نشدن در مجامعجسمی یا زشتی صورت یا کمبود روحی

 (.51)همان: « است

سبب فقدان فالوس در وجود وی، مشخصاً سوژۀ  به ،نمادین به سوژه تحمیل اختگی

 ،های میل دیگری بزرگنماید که از دالوسوسه می ،هیستریک را در سطح ناخودآگاه

براین، طنز لق کند؛ بناها، یعنی پایبندی به میل خویش، اثر کمیک را ختخطی و در سطح رانه

ر که خود برسازندۀ یک کل است. اگ است فقدانیکنندۀ هیچ یا مثابۀ بازنماییو کمدی، ب

در  ،بریم که رسالت خالق اثر طنزفلسفۀ وجودی طنز را در آثار ادبی بررسی کنیم، پی می

یا شکافی است که در دیگری وجود دارد و این  5سطح ناخودآگاه، آشکار کردن فقدان

ا معنای ثانویۀ مدلول یو غرض  ، عنصر برسازنده«انتقاد»هرگز پُرشدنی نیست. اگر  ،شکاف

 های انتقادی خود، بهمیانجی ارادۀ دال آثار طنز باشد، خالقان آثار طنز در نظر داشتند به

 دست بیابند:« اصلاح»ول یا مطلوب مدل

ینی بدانسته و به معرفت و روشنگروهی که خود را مصلحان جامعه و راهنمایان مردم می

 ،دیدند، این امور برای آنانها نمیمطابق با واقعیتواقعی رسیده بودند، چون امور را 

 پیشگان و نشان دادن چهرۀستمِ ستمنمود. بنابراین، برای افشای مضحک جلوه می
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کردند و زمین و زمان دنیای دروغین را طنز و شوخی را چاشنی کلام خود می ،شانکریه

 (. 10: 0015نژاد، گرفتند )حسین صفریبه باد تمسخر می

 ید دربارۀ طنز گفته است:فرو

 همیشه محتاج وجود شخص سوم ،ترین فعالیت روانی است. این نوع ادبیطنز، اجتماعی

کس آن را برای خود ]= دیگری/ دیگری بزرگ[ است تا آن را درک کند، چون هیچ

رسد که با آورد. طنز باید معترض نیز باشد و فقط در صورتی به نتیجه میبه وجود نمی

 (.001 :0015تصادف کند )محمدرضا اصلانی،  ،مخالفتمایلات 

تنها سوژه نیز حضوری نمادین ندارد، بلکه اثر  بنابراین، بدون حضور نمادین دیگری، نه

کسی وقتی به نظرمان هر»نیز باور داشت:   شود. فروید دربارۀ امر کمیکطنز نیز خلق نمی

 ش خیلی مایه بگذارد و برایاسمانیه با خودمان، برای اعمال جآید که، در مقایسکمیک می

خندۀ ما  ،توان انکار کرد که در هر دوی این موارداش بسیار کم؛ و نمیاعمال ذهنی

)ملوین و.  «یمکنبخشی از این برتری است که نسبت به او احساس میدهندۀ درک لذتنشان

 (.17: 0077مرچنت، 

یم، باید خوانشی لکانی داشته باش ،ددربارۀ آنچه گفته ش ،اگر بخواهیم از دیدگاه فرویدی

نوعی  که به ی«بود»بگوییم که از نگاه لکان، کمدی آشکارکنندۀ فقدان است، فقدانی یا نا

غریب و ناآشنا بوده است. کمدی موقعیتی است برای  ،شدنش پیش از آشکار ،برای مخاطب

اع به فقدانی ارج ،آشکار کردن فقدان در دیگری و فقدان در زبان. خندۀ ما بر امر کمیک

ظر گونه به نس است. اینکنندۀ فالوشود. فقدان همواره بازنماییدهد که هرگز پُر نمیمی

فاقد فالوس است، بلکه دیگری نیز آن را دارا  ،رسد که نه تنها سوژه در مقام کمدینمی

 نیست.

 سبت عقدۀ ادیپ و کمدی باور دارد:گروتیان دربارۀ ن

صورت نوعی موقعیت واژگونه فهمید. وقتی که پسر توان بهمیهای روانی کمدی را پویه

در فرافکنی در پ ،های خاص میل مفرط کودکی ِ پسرکند، بلکه نگرهعلیه پدر طغیان نمی

کند، نقش پدر فاتح را بازی می ،شده است. پسر با آزادی و دستاورد در روابط جنسی

اه گآن ،دد. در زندگی هر مردیگرنقش تماشاگری محروم محول می ،حال آنکه به پدر
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دگی و زن تر را در کارکند و جای نسل مسنآرامی رخنه میبالد و بهکه نسل جوانتر می

 ،تکرار شده است. دلقک، آن شخصیت کمیک ،ادیپ گیرد، موقعیت واژگونۀمی

 (. 01: 0011پدر ناتوان و مضحک است )مشهود محسنیان،  نمایندۀ

و  نزدیکی امر کمیک وند محکمی برقرار است. زوپانچیچ،یپ ،بین کمدی و امر غریب

تعریف مشهور شلینگ از امر »نویسد: داند، و میهم کمیک، هم غریب می ،امر غریب را

میک امر ک توان دربارۀراحتی می ستاید، بهاش به همان نام میغریب را، که فروید در مقاله

شنایی اما آشکارا گشته و به روبود؛ نهفته باید میماند و اید میچه در پرده ببه کار برد: هرآن

 (.75: 0007)آلنکا زوپانچیچ، « است unheimlichآمده، 

ر کمیک ام»سازد: روبرت پفالر نسبت محکمی را بین امر کمیک و امر غریب برقرار می

 ،(. برای فهم بهتر این مسئله76)همان: « آن چیزی است که برای دیگران غریب است

طسه ع کند مرده است ــ که تظاهر می زند که شخصیزوپانچیچ از پردۀ نمایشی مثال می

 ای و با درنظر گرفتن این مسئله که بازیگر زندهکند و تماشاچیان با دیدن چنین صحنهمی

دانست در حال فقط تصور کن که کسی نمی»خندند؛ اما است و خود را به مردن زده، می

ش اترکهرهواقعاً مرده است. عطسه حتماً ز ،کرد که جنازهباور می تماشای نمایش است و

 (.77)همان: « کرد!می

 ما»چیزی که در نسبت امر کمیک و امر غریب حائز اهمیت است، نیاز به دیگری است: 

باط ی غریب، بتوانیم با آن ارتجای ازپای درآمدن توسط ابژهبه این دیگری نیاز داریم تا، ب

کند، به مردن می )همان(. زوپانچیچ با عنایت به مثالِ عطسۀ فردی که تظاهر «برقرار کنیم

 شود:یادآور می

ای طقهنبه هیچ روی عطسه کردن نیست، بلکه دقیقاً آن فضا یا م قیقی کمدی،ی حابژه

ش اش، لذت و علتاست که عطسه کردن و بدنش، یا مثلًا، صدا و منبعش، لبخند و چهره

دهد. خود این فاصله است که زمان به هم پیوند میکند و همو غیره را جدا می

 (.10کنند )همان: را ابژکتیو میآن  ،های کمیکتکنیک
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پیدایش علیت نمادین »اند از: بین امر غریب و امر کمیک عبارت ،چهار اصل مشترک

بد و در یاگیرد و واقعیت میبالا را می دست ،شودیا تظاهر آغاز می 0چه به سان نمایش)آن

ق اندازه موفشود، بلکه بیچیز موفق میتنها همه )نه 1کند(، موفقیتامر واقعی نیز آغاز کار می

 (.76)همان: « 0، و فیگور جفت0(، تکرار«بیش از میزان مطلوب»شود، می

ورزی سوژه است. منفیت از منظر لکان، سبب میل 5همان منفیت ،«علیت نمادین»عنصر 

لکانی است.  α6کنندۀ ابژۀ جا، بازنماییدر این« موفقیت»شود. عنصر برای احراز فالوس می

شود؛ زیرا ابژۀ مزبور همواره، یا نمی 7ارضاگاه هیچ ،باور داشت که میل سوژه ،لکان

ند، سوژه فقدان را بازنمایی ک ،. اگر این ابژهکنندۀ مازاد استکنندۀ فقدان یا بازنماییبازنمایی

اما  دهد؛ورزی خود با تبعیت از زنجیرۀ دلالت نمادین میل دیگری بزرگ ادامه میمیل به

های آثار کمیک خواهد بود. این امر دقیقاً، در نمونه 0زاآسیب ،برای سوژه 1بازنمایی مازاد

ن شود تا ایمتوسل می« تکرار»ه عنصر قدر بشود. سوژه در سطح ناخودآگاه، آندیده می

گاه چهی ،نیز، ناظر بر آن است که سوژه« فیگور جفت»مازاد بر او بازنمایی شود. عنصر 

، میل 01در مرحلۀ خیالی ،سبب عدم محو شدن خود یا اگوتواند در ساحت ناخودآگاه بهنمی

 خود را با میل دیگری یکی کند. 

امر  گویی، در بیان یا نمایشخیالی روایت و داستانکند که ساختار استدلال می»لکان 

: 0011ون، ابرتس)برایان ر« کندبسی بهتر عمل می ،غریب و پرده برداشتن از ماهیت واقعی آن

کوشید که چگونگی سازوکار امر غریب  ،00میانجی نشان دادن نوار موبیوس(. لکان با 060

را تبیین کند. دیدگاه او دربارۀ امر غریب دقیقاً ضد دیدگاه هایدگر دربارۀ امر غریب است. 

 فاً یک لبه دارد. لکان باور دارد:صر ،اشرغم ظاهر فریبندهنوار موبیوس به
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این  شره دارد، دلیلاشا« ناپذیرجهت»ای شناسی به ابژهمعمولاً در مکان ،اگر نوار موبیوس

فضای پیرامون را فاسد کرده و دچار  ،ای است که همین ساختارشابژه ،است که در واقع

توانید سر و ته آن را مشخص کنید. به معنای دقیق کلمه، کند. یعنی دقیقاً نمیاعوجاج می

 (.066همان: ندارد ) «جاییآن»یا  0هیچ محل، مکان

 ما ،ازهاند همان کند و بهغریب نیز مانند نوار موبیوس عمل میعقیدۀ لکان، سازوکار امر به

 کند.سردرگم می را

 
 ، نوار موبیوس0شکل شمارۀ 

 
 

بر سوژه آشکار  پیوند دارد. از منظر لکان، امر غریب 1«اضطراب»امر غریب با مفهوم 

دچار اضطراب شود. از طرفی دیگر، دال  ،زمان با ظهور آنکه وی همشود؛ مگر ایننمی

گاه قول لکان هیچ به ،شرم و خجلت»کنندۀ احساس شرم در سوژه است. بازنمایی ،اضطراب

« دو گذرا باش «جزئی» ،افتد، گرچه شاید این اضطراباتفاق نمی ،بدون احساس اضطراب

 (.060)همان: 

دهد. این امر بر نمی دالی است که هرگز فریب ،عقیده داشت که اضطراب ،لکان

 گذارد.نگاه فروید و لکان صحه میبودن امر غریب از ناپذیرجهت

کند که وقتی تعطیلات را در شهری ی امر غریب، نقل میدرباره ،اشفروید در مقاله

زند. در یک آن ها گشتی بکرد، تصمیم گرفته بود که در خیابانمحلی در ایتالیا سپری می
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و  کندشود و احساس شرم و خجلت میوارد می ،ها استی روسپیمحلهبه خیابانی که 

ل که دوباره مشغوشود. پس از آنجا نیست، به سرعت دور میکند که جایش آنحس می

 فهمد که ناخواسته دوباره بهمی ،رود، با شرم بیشترشود و کمی پیش میقدم زدن می

کند. توجه زنان لب پنجره را جلب می همان خیابان برگشته است. البته این بار حضورش

رود. در دوان میدوان ،جا نیست و با سرافکندگیکند که جایش آنباز هم حس می

دارد از همان خیابان رد  ،بیند که برای بار سوم در اوج خستگینهایت، کمی بعد، می

 (.067آورد )همان: بر او هجوم می ،شود، که در آن لحظه موجی از حس غریبمی

ندیشمند دلیل استفادۀ این اآشنایی با تمام اصطلاحات تخصصی در حوزۀ اندیشۀ لکان، به

ل دیگری مجا غیره، شناسی وشناسی، زبانهایی چون ادبیات، فلسفه، ریاضیات، رواناز دانش

مربوط  رین اصطلاحاتتترین و برجستهتر مخاطبان، مهمطلبد؛ اما برای فهم بهتر و روشنمی

 :صورت مختصر، توضیح داده خواهدکان، بهبه آرای ل

 

 سوژه:
 اما شود؛می تعریف ،خیالی ساحت معیار با ایگو. است نمادین ساحت با ارتباط ،سوژه»

 «شودمی اختیار دیگری با نسبت در که است موقعیتی اساساً ،کلمه دقیق معنای به سوژه

 (.05: 0007فینک، )

ین شود. نکتۀ مهم ادال دیگری ارجاع داده می تر، دالی است که بهسوژه به بیانی روشن

همبستۀ یکدیگرند. بدون دیگری، سوژه وجود ندارد و بدون  ،است که سوژه و دیگری

و از نظر فروید ایگ ،کند. به گفتۀ فینکیابی میهویت ،سوژه، دیگری. سوژه با وجود دیگری

اه تثبیت و جایگ»آشکارا در مرتبۀ عاملیت نیست؛ زیرا  ،در مرتبۀ عاملیت است و از نظر لکان

« انیفاعل نفس»(؛ بنابراین، اگر سوژۀ لکانی را به تعبیر 00)همان: « وار استتعلق خودشیفته

کان: مقدماتی بر روانکاوی ل»ایم. )موللی در فهمی از سوژۀ لکانی شدهترجمه کنیم، دچار کج

 (.00: 0001ترجمه کرده است( )ر. ک: موللی،  «سانیفاعل نف»سوژه را  ،«منطق و توپولوژی
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 دیگری:

و دیگری بدون حرف تعریف مزبور و  دیگری بزرگو  Theدیگری با حرف تعریفِ 

 های متعدد دارد:ها یا تجسمدیگری، از دیدگاه لاکان، چهره»مادر است.  دیگری کوچک،

یگری دیگری به منزلۀ تقاضا، ها(، دنی به منزلۀ مجموعۀ تمام دالدیگری در نقش زبان )یع

 (.07و  06)همان: « دیگری به منزلۀ ژوئیسانس(، aبه منزلۀ میل )ابژۀ 

: همان) «ددانمی یکی مادر با را دیگری اغلب کودکی، تجربۀ دربارۀ بحث هنگام لاکان»

06.) 

 

 فقدان:

ی همبسته است؛ بدین معنا که با پذیرش اختگ ،مفهومی است که با فالوس و میل ،فقدان

کوشد این فقدان یا خلأ موجود در برد دچار فقدان است، میمی، زمانی که پینمادین، سوژه

کند؛ های زنجیرۀ دلالتِ دیگری و درنهایت با احراز کردن فالوس پُرخود را با تبعیت از دال

 همبسته فقدان با همواره ،میل که جاآن از»راین، شود؛ بنابگاه این امر برای او میسر نمیاما هیچ

 (.100: 0007 همان،) «است فقدان دال ،فالوس است،

. شناختی دارد: اولین گام پس از نیستی استشأن هستی ،فقدان در اندیشۀ لاکان تا حدی»

ه از نوعی به این معنا ک ،توصیف چیزی به منزلۀ خالی، استفاده کردن از استعارۀ مکانی است

 (.001)همان: « وجود برخوردار است

 

 فالوس:
 (.100: همان) «است فقدان دال ،فالوس است، همبسته فقدان با همواره میل که جاآن از»

فالوس در مطالعات لکان، برخلاف مطالعات فروید، وجهی کاملاً نمادین و زبانی دارد و 

انرژی  تمام ،از اول اصلاً وجود نداشته است؛ اما سوژهگیرد، گویی در خلأ یا فقدان شکل می

 کند.یا لیبیدوی خود را صرف احراز کردن آن می
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 :ژوئیسانس

حاصل تفحص او در اصل لذت از نظر فروید بوده و تحول  ،کاربرد لکان از این اصطلاح

ز شود، چیزی جچه تصور میاو یافته است. اصل لذت، برعکس آنبسیاری در نظریۀ 

که تا حد امکان  داردنزد آدمی نیست، زیرا فرد را بر آن می ،محدود کردن حیطۀ لذت

 ابلطور قحیطۀ آن را به ،که در پی لذت خودولی آدمی درعین حالی از تمتع بپرهیزد؛

، فراتر کند، پیوسته وسوسۀ آن را دارد که از حیطۀ محدود آنای محدود میملاحظه

آن  تاب تحمل ،که فردانجامد؛ چرانمی« مازاد لذت»یزی چون ولی این فرایند به چ برود؛

[ نام تمتع ]= ژوئیسانس ،را ندارد. همین حالت غیرقابل تحمل لذت است که لکان بدان

: 0001 انجامد )پیر کلرو،چندان که غالباً به تألم می ،داده است. لذا تمتع با لذت فرق دارد

 (.71و  70

 

 :αابژۀ 

ترین مفهوم مطالعات وی است. لکان در گذر ترین و کلیدیمهم ،این تعبیر لکان

 خیالی امر منزلۀ به ابتدا ،a ابژۀ»بیان نکرده است.  αمطالعاتش، تعریف یکسانی از  مفهوم ابژۀ 

 کند؛می مکاننقل ،واقعی ساحت به ،0061 دهۀ اوایل و 0051 دهۀ اواخر در و شودمی مطرح

(A)S کندمی حرکت ،واقعی ساحت سمت به بعد و دارد قرار نمادین ساحت در ابتدا .

 لاکان» فینک گفتۀ به (.100: 0007 فینک،) «است واقعی ساحت سمت به همواره ،جاییجابه

 (.070: همان) «دانستمی روانکاوی در خود سهم ترینمهم را a ابژۀ

است  معنای چیزیجا نه به معنای منطقی آن، بلکه به علت میل است، علت در این ،αابژۀ 

ور این به دلیل حض ،ایستد. نزدیکی سوژه به این ابژهکه همواره از دسترس سوژه بیرون می

زا خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد، سه تقریر گوناگون ابژه در امر واقع، برای وی آسیب

 وجود دارد:  αبرای ابژۀ 

تواند و می ردگیکه بیرون از قلمرو نمادین قرار می ،مثابۀ باقیماندۀ نمادین شدن به αابژۀ  ـ0

 ها وقفه ایجاد کند. علت تروماتیک باشد و در زنجیرۀ دال



 111 |واعظ و شالچیان ناظر 

یادآوردندۀ یگانگی فرضی مادر و کودک که مثابۀ آخرین باقیمانده یا به به αابژۀ ـ 1

یت را عدست آورد. )کودک این وضبودن را بهچسبد تا حس کلر فانتزی به آن مید ،سوژه

ود. موجودی کاملی ب ،زمانی ،یادآور این است که کودک ،بیند. ابژۀ مزبوررفته میازدست

وید جا تفسیر لکان با فراین .دسترسی داشت( ـ پستان مادر ـ به امکان لذت مازاد ،کودک

آن وضعیت مطلوب را تجربه کرده  ،کودک در جایی که تفاوت دارد. فروید اعتقاد داشت

 فانتزی ،تواند دربارۀ آن ابژۀ غاییای تروماتیک دارد. کودک میخاطره ،ناست، و از آ

بسازد. از منظر لکان، ماهیت ابژۀ غایی از همان اول ازدست رفته است، نه اینکه قبلاً آن را 

 داشته و سپس آن را ازدست داده است.

 واره قصد به چنگرود؛ اما سوژه هممثابۀ چیزی است که نهایتاً از دست می به αابژۀ ـ 0

تر بگوییم، سوژه گردد. روشنهایی میآوردن آن را دارد، و برای آن به دنبال جایگزین

 ای دارد تا آن را مجدداً بیابد.دهد؛ اما تلاش مذبوحانهچیزی را ازدست می

 

 رانۀ مرگ:
جزئی از ساحت رمز و اشارت است و به نظر لکان در مورد تعدد مرگ  ،رانش مرگ

توان ها همگی به رانش مرگ بازگشت دارند. این ارجاع را میگردد. ]...[ رانشبازمی

انجامد، زیرا ذات رانش گونه رانشی به خاموشی میاقل امری تلویحی دانست، زیرا هرلا

چیزی ورای اصل لذت است  ،رانش مرگ طور کلی در تکرار و فرسودگی است، زیرابه

ای است که به تمتع ]= ژوئیسانس[ آدمی اشاره دارد، تمتعی که عین تألم است و مقوله

 (.007: 0001)پیر کلرو، 

 

 میل:

 به نه میل. است تثبیت مخالف یکسره. ]...[ ندارد[ موضوع] ابژه دقیق، معنای به میل،»

 (.016: 0007 فینک،) «است خویش ویتتق و تداوم دنبال به بلکه رضایت، دنبال

اصل ای حآرزومندی ]= میل[ در حاشیه»اساساً، در نگرش لکان، میل با نیاز تفاوت دارد. 

(. این بدین 10: 0001)پیر کلرو، « کندآید که طلب را از احتیاجات زیستی جدا میمی



 1041بهار  | 1شماره  | 1سال  | ای ادبیاترشتهمطالعات تطبیقی و میان  |110

ورزی میل با αکند و ابژۀ گاه ارضا نمیانسان را هیچ ،بودنورزمعناست که در نگاه لکان، میل

 شود.سوژه هرگز احراز نمی

 

 اختگی نمادین:
برای  ام فالوس را ندارد وکند که فرد بداند چیزی به نزمانی موضوعیت پیدا می ،اختگی

آوردن آن، باید به اختگی نمادین تن در دهد و در زنجیرۀ دلالت قرار بگیرد و از دستبه

 ،انلاک اختگی ایدۀ»حائز اهمیت است که  ،ی به دال دیگر ارجاع داده شود. این نکتهدال

 هر نان،ز و مردان مورد در بنابراین ،قضیب ترک نه دارد تمرکز ژوئیسانس ترک بر اساساً

 ،«شوند یگانهب»( اصطلاح مارکسیستی مفهوم در) خود ژوئیسانس از بخشی با که جایی تا دو،

 (.115: 0007 فینک،) «دارد کاربرد

 

 امر خیالی:

 توهمات است:امر خیالی از نظر لکان منشاء انواع 

ه ت متضاد، خیال رسیدن بکلی و معقول از مقولا ،خیال تمامیت، فکر ایجاد ترکیبی

یان فاعل م ثنویت ـخیال باطل اعتقاد به انواع  خصوص دربارۀ مَنِ نفسانی ـاستقلال ـ به

میان  خیال یافتن شباهت فاق و انفس، میان واقع و غیرواقع ـنفسانی و مطلوب آن، بین آ

ت شکل هم به واقعی ،ها به یکدیگر... انسان از طریق حیث خیالیامور و مرتبط ساختن آن

 (.15: 0001سازد )پیر کلرو، ها را از خود نهان میدهد و هم آنمی

 

 امر نمادین:
 ،ودبر ریتم و تضادهای درونی خ ساحتی است که در پی تلسط بر حیث واقع است و بنا

حالتی خارجی نسبت به فاعل نفسانی ]=  ،سعی بر نفوذ در آن دارد. ساحت رمز و اشارت

د عمیقاً با غیر ]= دیگری[ پیون ،کند. علت این امر آن است که این ساحتسوژه[ پیدا می

 (.00دارد )همان: 
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 امر واقع:
 رد حتی یا شود نمادین است قرار است، نشده نمادین هنوز که است چیزی ،واقعی امر»

 (.70: 0007 فینک،) «کندمی مقاومت سازینمادین برابر

 

 خلاصۀ داستان

 نزلم در سیار صورت به دارد قصد وی. است داستان اصلی شخصیت سهرابی، محمد راوی،

 تا بتداا از. کند برگزار هفتگی جلسۀ ـ دارند علاقه ادب و شعر به ظاهربه که ـ دوستانش

 یرد،گمی تصمیمی و دهدمی انجام را هاییهماهنگی ،جلسه برای هرگاه راوی داستان، اواسط

 سبب ،کردنمی را فکرش که آورخنده و مضحک غالباً ایمسئله. شودمی مواجه شکست با

 و شکلاتم گذاشتن سر پشت از بعد. شودمی آینده هفتۀ به آن شدن موکول و جلسه تعویق

 نظمییب وقتی نیز جلسات این در اما کند؛می آغاز را خود جلسات سلسله ،راوی مزبور، موانع

 .شودمی منصرف هاآن دادن ادامه از بیند،می را حاضر دوستان ذوقیبی و

 

 ها. یافته3

کند. برگزاری جلسۀ شعر برای داستان را روایت می ،0نژند وسواسیراوی به مثابۀ سوژۀ روان

رار گیرد جلسۀ شعر سیار را برقراوی تصمیم می کهوی به مثابۀ فالوس است. به محض این

شود و راوی همواره با شکست مواجه کند، فقدان موجود در دیگری برای راوی آشکار می

جام، یابد. سرانبرای وی تحقق نمی αشود. ابژۀ شود. سوژه از دالی به دال دیگر ارجاع میمی

شود. محمد سهرابی کوشیده است در مقام سوژۀ تبدیل می 1خوردهای خطراوی به سوژه

 فقدان موجود در دیگری را با ناکامی راوی نشان دهد. ،هیستریک

کوشد تا جلسۀ شعر را به بهترین نحو ممکن برگزار کند. وی با راوی از همان ابتدا می

ای را هر هفته توانستم جلسهکاش می»سازد: می 0حتی فانتزی ،نمودن این فالوس امید احراز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. obsessional neurosis 

2. (S) 

3. fantasy 
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ند تا خانه را قرق کمان چای هندی دم کند و قهوهخانه و به صاحبش بگویم برایقهوهبیندازم 

 (.71: 0010)محمد سهرابی، « کس مزاحم ما نشودهیچ

ر نظر ضور دیگری تلقی شود. دبه مثابۀ ح ،ممکن است با ابژه پنداشتن هیچ ،امر کمیک

لب، طرا در کمدی نشان داد. برای فهم بهتر این م «وار هیچمادیتِ شبح»توان زوپانچیچ می

 کند:ای را ذکر میوی لطیفه

. «بدون خامه، لطفاً ۀقهو»گوید: رود و به پیشخدمت میکسی که به رستوران می

 مان تمام شده. قهوه بدون شیرمتأسفم حضرت آقا، خامه»گوید: پیشخدمت در پاسخ می

 0دونب شناختی، ناسازۀ پیشاپیش موجود در واژۀه، به لحاظ زبان]...[ این لطیف «میل دارید؟

است. ]...[ ابژه در همتای  1«با غیابِ »ای که لفظاً با معنای دهد. واژهرا گسترش می

فروبکاهند یا همچون دهد آن را به هیچ شود، همتایی که اجازه نمیاش پدیدار میمنفی

 (.70و  71: 0007آلنکا زوپانچیچ، هیچ با آن رفتار کنند )

 د:کنای از آثار شکسپیر اشاره مینمونه هزوپانچیچ در باب کمدی لفظی نیز ب

ها نهای ادبی )نادیده گرفتن شکافی که آاین موضوع غالباً با جدی گرفتن برخی از آرایه

شود. ]...[ وزیر حاصل می «غیرمادی»انگاشتن چیزهای یا با ابژه ،سازد(را نمادین می

کنم اگه این کارو می»فایرفلای )گروچو(:  .«قربان، صبرم را امتحان کنید!»داری: خزانه

در این تولید محسوسِ  «.ها مال منو امتحان کنیوقتبعضی به دل نگیر. تو هم باید

یم. دار هیچ هستشدن خندههد مادیعنوان چیزی، مثلاً، خوردنی نیز ما شاصبر به ،کمیک

 ،چشدنِ هیدر تلاش برای فهم این مسئله باید مراقب بود. منظور من از مادی ،با این همه

ت شود. نکته این اسای است که مادی می، هیچ چیز غیرمادی«صبر»ابداً این نیست که 

دهد، آن هم از راه معنایی( معنا میافتد و )در بیکارگر می، 0که بازی با کلمات یا جناس

های ذهنی و فیزیکی( را از هم جدا حذف کردن شکافی که معمولًا دو نظم )مثلًا ابژه

 عمل «معناداشتن»شده، که معمولًا به عنوان شرط منفی کند. و این شکاف حذفمی

دل شود: بآسا پدیدار میکند، است که اکنون همچون چیزی جوهری با این همه شبحمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. without 

2. with absence of 
3. pun 
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شود که آن را داری دعوت میگروچو، و از وزیر خرانه «صبر»ود جوهر شود به خمی

 (.75و  70امتحان کند )همان: 

. البته، شودنیز دیده می« سکتۀ قبلی»کند، در رمان هایی که زوپانچیچ ذکر میمانند لطیفه

کن است، رو نیستیم. ممای مشخص که آغاز و پایانی دارد، روبهلطیفه در بستر کلام همواره با

اختار آمیز آشکار شود که نتوانیم سدر کلامی طنزگونه و کنایه ،موجودیت بخشیدن به هیچ

ای مزبور هلطیفه را برای آن در نظر بگیریم؛ اما همان کارکردی را خواهد داشت که در لطیفه

 دیدیم:

« لسوننیک» آره. گفته بودی نسخۀخودشو می کی هم مثنویهر»د: گویحمید به راوی می

 (.15: 0010)محمد سهرابی، « کردی تا چیز بیشتر از ما پاره چی باشه شما چندرو بخونیم. هر

جوابی بدهم که خوشش  کند که حتماًرا جوری ادا می «چیز»و »نویسد: راوی در ادامه می

)همان(. « د، پوسیده بودشتقصیر ما نبود که پاره »م گویشود، میه تمام میبیاید. حرفش ک

ده ای مادی تبدیل شابژه ای که زوپانچیچ ذکر کرده است، بهمانند نمونه ،جادر این «چیز»

 بینیم:را می «چیزشعر»است. در نمونۀ دیگر، تعبیر 

 مان:)ه« زشعرهایی که نوشتهخودش هم نفهمیده که چرا این عنوان را گذاشته روی چی»

001.) 

 بینیم:در متن فراوان می های همسان و همانند این امر رانمونه

 یاهل مسجد نیست بگیرد؛ از آن زرهاکس آقا را که  برادر کوچکم نباید دختر فلان»

خورد  شود آن رادانم که میکنند. و البته من نمیمفت که هیچ برایش باد معده هم خورد نمی

 (.60)همان: « که این کار را بکندی سراغ ندارم کرد یا نه؛ یعنی حداقل دستگاه

همیشه یک چیزی دارند که روی یک چیز  هاآدم»گوید: در نمونۀ دیگر، راوی می

 (.07)همان: « دیگرشان بیفتد

یم. نمونۀ همسان با آورمثال فردی که خود را در صحنۀ نمایش به مُردن زده، به یاد می

تصویر  ،دارد. راوی با جانبخشی به برج میلاد و تونل رسالتدر داستان وجود این امر کمیک، 

است  فقط تا زمانی پایدار ،آمیزی را خلق کرده است. طنزآمیز بودن این صحنهیک طنزیرک
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از این  ،که در حد کلام یا در محدودۀ حوزۀ نمادین باقی بماند. به محض اینکه مسئلۀ مزبور

 ماتیک خواهد بود:ی سوژه امری ترومحدوده فراتر برود، برا

که ینا همیشه منتظر روزی هستم که آب تهران از نوک برج میلاد بپاشد بیرون؛ مخصوصاً

اند تا آدم دلش خوش باشد که نماد شهرش یک چیز شکل خوبی هم برای آن درنیاورده

 که سایر شهرها و کشورها را باتواند به آن افتخار کند، نه ایندرمان است که میدرست

که شهرها مؤنث مجازی هستند، تهران، هم مؤنث با وجود این ،بترساند. به نظر منآن 

است و هم مذکر؛ روی همین حساب اگر یک روز بیدار شدید و دیدید که از برج میلاد 

ر نباید زیاد تعجب کنید؛ ضمنا باید منتظ ،خبری نیست و تونل رسالت هم پر شده است

ند؛ چه کتهران یکهو اعلام موجودیت می وان بچۀد که به عنیک شهرکی چیزی هم باشی

 (.11تگردی، پرندی، چیزی )همان: هش دانم؟ مثلاً می

کند، جامۀ دال به خود پوشیده است. همین در حقیقت، چیزی که راوی آن را بازگو می

مضحک جلوه کند؛ اما اگر سوژه با چنین  ،به نظر سوژه ،امر سبب شده است امر غریب مزبور

 زده خواهد شد.در خارج از محدودۀ نمادین مواجه شود، مطمئناً وحشت ایصحنه

واضعی ترین منیز یکی از مهم شود، زاده میهایی که در بستر کلامنماییها و بزرگاغراق

نه تنها در برابر آن تاب بیاورد، بلکه این امر غریب  ،تواند به کمک زباناست که سوژه می

ز خودم را ا ،خواهم از اتاق بزنم بیرونوقتی می»گوید: میبرایش کمیک هم باشد. راوی 

نم بینجات بدهم، اولین چیزی که می ـ گویمبابای محسن را می ـ تقیبازی مشمسخره

خندد که من بدون قدر باز کرده است و دارد میشعور دهنش را آنی حمید است. بیمعده

 .(01)همان: « بینماش را میمعدهکه بخواهم، این

یک تواند برای وی بسیار تروماتبه مثابۀ واقع می ،مواجهۀ سوژه با بدنی که نمادین نشده

 تاب دیدن آن را نخواهد ،اگر بدون واسطۀ کلام تحقق یابد، سوژه ،باشد. دیدن معدۀ حمید

 داشت.

کنندۀ حضور امر غریب است، امر غریبی که حتی بازنمایی ،بروز دال اضطراب در سوژه

حضوری نمادین داشته باشد. حس امنیت  ،دیگری بزرگ 0مثابۀ نگاه خیرۀممکن است به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. gaze 
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نسبت محکمی دارد. برای سوژه حس امنیت زمانی بروز  ،برای سوژه با مفهوم اضطراب

 گوید:اوی میتر داشته باشد. رویچه قکند که اختگی نمادین، حضوری هرمی

کنند، حضور قلب آدم را بیشتر می ،هایشان کلید دارداین مسجدهایی که جاکفشی»

 (.07)همان: « ندتمیزتر هم هست

اند؛ عین روابط انسانی که از دیوارها خیلی نازک شده»گوید: راوی میدر نمونۀ دیگر، 

مواظب باشد تا باطنش  اند. آدم بایدشکند؛ تمام دیوارها نازک شدهشدت نازکی دارد می

 (.01)همان: « فهمندوگرنه همه میکاری نکند، خراب

اضطراب راوی به سبب خسران در ابژه نیست، بلکه به سبب عوامل دیگری است که 

 دهد.راوی را به نحوی سوبژکیتو در مواجهۀ با نگاه خیره قرار می

ود است. نفع خ بهگفتیم که یکی از دلایل خلق اثر کمدی، تصرف نمودن ژوئیسانس 

افتد. نمی اتفاق ،تصرف نمودن ژوئیسانس نیز، جز با تخطی کردن از دال میل دیگری بزرگ

 گوید:وی میرا

کنم. من کنم. من هیچ چیز را روشن نمیام صحیح بخاری روشن نمیها در خانهمن شب

رفتم. من گکنم. من شاید بعدها رفتم تصمیم اکبر حتی تکلیفم را با کبری روشن نمی

کند، و چرا قرمز را با کنم. تب پیشانی من دیوارها را غرمز میهیچ چیز را روشن نمی

ام تا رفتهدار گکنند؟ ]...[ من بلیت دستهغین ننویسم وقتی همه دارند با کلمات بازی می

رسید تمام کلمات را سر هم با فرهنگستان ادب لج کرده باشم. ]...[ من اگر زورم می

های بچه ها؛ حتیبچه گرفتم که همۀرا آنقدر آسان می تم و املای کودکان دبستاننوشمی

 (.01خنگ بیست بگیرند )همان: 

پیش از این،  ،برای راوی αارضا نشدن میل راوی و عدم احراز فالوس و تحقق ابژۀ به 

مم ن چشم»اشاره کرده بودیم. بعد از شروع جلسات شعر نیز راوی به ادامۀ آن امیدی ندارد: 

ز آب لابد خوب ا ،خورد ولی اگر راه بیفتد و ادامه داشته باشدبه این جلسات آب نمی کلاً

 (.011)همان: « دربیاید

 گوید:دیگر، راوی میدارد. در جایی دیگری سوژه را همواره به آینده امیدوار نگه می
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شود، تعطیل می ،جور پیش برودشعرمان بکنم. اینۀ باید بنشینم و فکری اساسی برای جلس

فی چیز بدی نباشد. ولی خب چه تکلی ،البته الان هم کم از تعطیل ندارد. شاید تکلیف

بینند که خودشان به هم هایی گذاشت که شاعری را فقط در این میشود برای آدممی

ها جع به آناچه فکری ر ،الله بگویند و به فلانشان هم نباشد که چه کسیاحسنت و طیب

 (.011ن: دارد )هما

وآمد و رفت»گوید: رود، میبعد از اینکه راوی برای خرید کتاب به خیابان انقلاب می

ودم زدن خکند. و شاید این، گولامیدوار میهای جلسه وجوش مردم مرا به تکاپوی بچهجنب

 (.017)همان: « باشد

فقدان در دیگری برای وی پدیدار  ،رفتهرفته ماند؛ امای به آینده امیدوار میظاهراً، راو

های مردم مرا به این چرند بیندازد که ما چرا باید دویدن»گوید: شود. وی بعد از این میمی

 (.011)همان: « هم جمع خوبی داریمهای جلسه[ ]= بچه

از  یکی پس سات در پارک برگزار شود. اتفاقاتشود یکی از جلبعد از این، بنا می

 رو شود:با مازاد میل خودش روبه دهد تا راویهم می دستبهدیگری دست

نم؛ خوادوست دارم زودتر از این جوّ لعنتی خلاص شوم. یکی دو صفحه از مولوی را می»

، که خواهد بخواند یا نهپرسم که کسی دلش میها میکه خوانده باشم. از بچهفقط برای این

 (.050)همان: « ی گذشتبه الاف دهد. امروزم کلاًکس جوابم را نمیهیچ

گوید باشد برای جلسۀ بعد، و می بنددمحض اینکه کتاب را می رد بهداراوی اذعان می

ی شوند. این نیز مازادبندند و از دور راوی پراکنده میسرعت کتاب را می های جلسه بهبچه

ا راوی ، بهای جلسهاست که بر میل سوژه اضافی است. بعد از این روز، محسن، یکی از بچه

سامان برگزاری جلسه در پارک نارضایتی دارد، وگو دارد. راوی که هنوز از وضع نابهگفت

ع واسه خودش یه تنو» ،برگزاری جلسه در پارکگوید؛ میدر پاسخ به پرسش محسن که 

 گوید:، به وی می(051)همان: « هم بود، نبود؟

 ـاز اولش هم نباید،  ودن. اصلاًتهوع بود تا تنوع. بعدش هم؛ آقایون هم که نیومده ب

بهتر  ولی اگر نگویم ال من که جلسه بگذاردم؛آمدید دنبخواهم بگویم که نباید میمی
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نباید روی پارک اصرار  ـ کنمپیچانم و عوضش میاست؛ این است که حرف را می

 جا )همان(.ن که جلسه بیفته اوندادینباید پیشنهاد می کردین و اصلاًمی

ود. شبه مثابۀ فالوس آشکار می ،های موجود در برگزاری جلسهمحدودیت ،یبرای راو

ها بندوباری بچهحال خوشی ندارم. راستش از بی»این امر برای وی تروماتیک است: 

من وقتم را فدای کاری که نباید  ، دلخورم.امبدجوری پکرم و از بساطی که درست کرده

 (.050)همان: « امکرده ،کردممی

 فقدان ،برد. برای راویمیشدگی خود پیبه روند سوژه ،عقب به در نگاهی روراوی 

خواهند که با های جلسه[ کسی را میها ]= بچهآن»شود: موجود در دیگری نیز آشکار می

کسی یرد؛ شان را ندید بگقاعدگیکند و بیهاشان سرتخته انداختنی و شیلنگتمام شلختگ

 (.061)همان: « از جنس خودشان

های او یا کسانی هستند که به اوامر و فرمان ،دشمنان دیگری بزرگ که شودگفته می

ای بود گیرند. راوی مانند سوژهها را خیلی جدی میکنند، یا برعکس آناصلاً اعتنایی نمی

و دیگری بزرگ را بیش از حد جدی  نزدیک شده بود αکه بیش از حد به ابژۀ کوچک 

 هند به جمع این جلسه اضافه شوند:خواهشت نفری میگرفته بود. در چنین اوضاعی، هفت

خوار اضافه هشت نفر را هم به آن جماعت لاقید پاچهگویم اگر این هفتبا خودم می

ه از یک کنم کحکم آدمی را پیدا می ،شود. با قبول کردنشانلابد اوضاع بدتر می ،کنم

شود، و شاید حکم آدمی را داشته باشم که انگشتش را روی بار گزیده می سوراخ دو

که نیمکت  شودکه مطمئن میکشد تا ببیند خاک دارد یا نه و بعد از ایننیمکت پارک می

خورد توی لابد می ،نشیند. و اگر ردشان کنمپر از خاک است باز هم روی آن می

. یک نفر هم با استعداد باشد، باید آن یک نفر را پیدا کنم ،د نفرذوقشان. اگر توی این چن

 (.060کند )همان: دش را پیدا میراه خو ،البته آب

دهد و میل تن در می ،راوی برای حفظ نقاب اجتماعی هم که شده، به اختگی نمادین

ورز میل ۀبرد. راوی بار دیگر سوژهای جدید را به جلسه میبخشد و بچهدیگری را تحقق می

ها هرای اینکه بچجلسۀ پیش ب که شود. راویرو میشود؛ اما مجدداً با مازاد ابژۀ میل روبهمی

 بیند:در این جلسه می کرده بود، ها تکلیفی را تحمیلدارد، به آنرا به تکاپو وا
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رینت پو آورده. نکرده لااقل تعداد نظرات را  ای را از اینترنت پرینت کردهاحمد عیناً مقاله

ها را به هم نگیرد. غلامرضا برداشته چند صفحه از یک کتاب را کپی کرده و با منگنه آن

را آورده  نویسصفحات را با لاک بپوشاند. محسن متنی دستۀ دوخته. نکرده لااقل شمار

داده که معلوم  ولاش تحویلمزند مال خودش نیست. ]...[ حمید متنی آشکه جار می

تر از همه خورد. ]...[ رضا ضایعاش هم نمیولی به درد عمه است کار خودش است؛

 حیفش ،گوید که چون دیده مطالب خوبی داردکتابی را در شرح مثنوی آورده و می

 یک ربطی به شقیقه دارد، ربطی ،کنم، گوزآمده که برای ما نخواند. خوب که فکر می

ها را با آن شرح بدهم؛ گاهی شقیقه حکم شقاق دارد. وقتی بچهکه شاید بتوانم مغز 

رای ب ها کاری نکرده است که لااقل دلم را خوش کند، یا مثلاً یک از بچهبینم هیچمی

و  067زنم )همان: ام پس میتعطیلی جلسه مرددم کند، از رو کردن چیزی که نوشته

061.) 

گزار کند. سرانجام، بعد از پشت سر راوی قصد داشت جلسۀ شعر را هر طور شده، بر

با ارجاع داده شدن از دالی به دالی دیگر، او با مازاد موجود در  ،گذاشتن مشکلات موجود

زا بود؛ بنابراین، از آن اجتناب ورزید. راوی در رو شد. این امر برای او آسیبروبه αابژۀ 

تن فالوس، سبب نداش به دین(،رفتن اختگی نمادین )علیت نمامقام سوژۀ وسواسی با وجود پذی

شد بور را در وجود خود تحقق ببخدال میل خود، ابژۀ مز« تکرار»نتوانست با توسل به عنصر 

ن امر نحوی نمادیدست بیابد. اضطراب سوژه در چندین بخش از داستان، به« موفقیت»به  و

 ،تریکام سوژۀ هیسد. همچنین، دیدیم که نویسندۀ داستان در مقکنغریب را نیز بازنمایی می

نندۀ امر کمیانجی امر غریب، که خود بازنمایی توانسته است فقدان موجود در دیگری را به

 کمیک است، آشکار کند.

 

 گیرینتیجه. 4

دهد نشان می «سکتۀ قبلی»در داستان  ،«امر غریب»آمده از تحلیل لکانی جایگاه دست به قراین

دلیلی روانکاوانه برای خلق امری کمیک است. امر  ،ظهور امر غریب برای سوژه که؛ اولاً

که امر مزبور نمادین شده و در سبب این زا باشد؛ اما بهتواند آسیبغریب برای سوژه می
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، بلکه آن ایستادگی کند تواند نه تنها دربرابر ترومایظهور یافته، سوژه می ،ساختار لفظ

ر د با استفاده از امر کمیک، فقدان موجود ،یسنده در مقام سوژۀ هیستریکثانیاً، نو خندد.می

 دیگری را بازنمایی کرده است.

در ساحت ناخودآگاه، نویسنده در پی احراز نمودن فالوس نیست، بلکه سعی دارد در 

ی اسینژند وسوسوژۀ روان ،ی داستانکه راوبر آن غلبه کند؛ درحالی ،مقام سوژۀ هیستریک

های پیاپی وی با شکست مواجه خواهد فالوس را احراز نماید؛ اما کوششمی است که

نشدن  تبع احرازامری کمیک را در داستان خلق کرده است. ثالثاً، به ،شود و همین مسئلهمی

های راوی، جلسۀ د. با وجود کوششوشمینیز برای وی محقق ن αفالوس برای راوی، ابژۀ 

 . بیند که برای وی ناخوشایند استمازادی را می ،ی در آند؛ اما راووشمیشعر برگزار 
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